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ëë شــاید در آغاز توضیــح این مســأله کمابیش
لازم باشد که نمایش »درس بی‌پایان« چگونه 
شــکل گرفت و به مرحله اجرا رسید؟ همکاری 
با بهزاد آقاجمالی در نگارش نمایشنامه به چه 

شکل اتفاق افتاد؟
اول من یک نمایشنامه خارجی را انتخاب 
کــرده بودم برای اجرا، حدود ســه ســال پیش 
و آن نمایشــنامه تــا حــدودی جذابیت‌هایــی 
داشــت و می‌توانســت برای من جالب باشــد 
کــه در اجرا هــم ایده‌هایی را بــا آن تجربه کنم 
ولی هر چه بیشتر پیش رفتیم و در چند جلسه 
اول تمرین من با ســدهای فرمی و اجرایی که 
در متــن وجــود داشــت مواجه شــدم و  خیلی 
بــه فضــای مــن به‌عنــوان کارگــردان نزدیــک 
ابتــدای کار هــم از بهــزاد خواســته  نبــود. در 
بودم کــه به‌عنــوان دراماتورژ کنــار من حضور 
داشــته باشــد، اما وقتــی جلوتر رفتیــم کلًا آن 
نمایشــنامه کنار رفت و مســیر متــن، آدم‌های 
قصــه، اجــرا و... کامــاً از آن نمایشــنامه جــدا 
شــد و به مســیر تازه‌ای رفتیم. از جایی به بعد 
مــکان مدرســه بــرای مــا مانــد و بقیــه چیزها 
کنار رفت. ما ســه ســری بازیگر عوض کردیم، 
هم به خاطر شــرایط کرونــا و وقفه‌هایی که به 
خاطــر تعطیلات کرونایــی در تمرین‌ها اتفاق 
می‌افتــاد و هم به خاطر تغییرات نمایشــنامه 
و کاراکترهایــی کــه هــم تغییــر می‌کردنــد هم 

اضافــه و کــم می‌شــدند و ما مجبور بــه تغییر 
در تیــم بازیگری می‌شــدیم. روی گزاره مکان 
مدرســه شــروع به کار کردیم. بهزاد ایده‌هایی 
داشــت، من ایده‌هایی داشــتم خود بچه‌ها به 
پرورش ایده‌هــا کمک کردند و ایــن ایده‌ها در 
تمرین‌ها و اتودها ســاخته شد و پیش رفتیم تا 
به نمایشنامه امروز و نمایشنامه‌ای که الان در 
حال اجرایش هستیم رســیدیم. در این مسیر 
خیلی صحنه‌هــا و لحظات ســاختیم و خیلی 
چیزهــا را دور ریختیــم. صحنه‌هایــی بــود کــه 
وقتی کنارشــان می‌گذاشــتیم خــودم ناراحت 
می‌شدم حتی بازیگرها هم ناراحت می‌شدند 
ولــی چــون می‌خواســتیم اجــرا ضرباهنــگ و 
ریتــم بهتــری پیدا کنــد و به اصطــاح اجرایی 
»جان‌ تر« باشد خیلی چیزها را کنار گذاشتیم 

و حذف کردیم.
ëë »به لحــاظ اجــرای نمایــش »درس بی‌پایان

و  صندلی‌هــا  درهــا،  دیالکتیــک  می‌تــوان  را 
دانش‌آموزانــی دانســت که در عــرض هم قرار 
دارند و مدام در نسبت با یکدیگر معنا و مفهوم 
می‌یابند. سیر تطور این ایده اجرایی را توضیح 

دهید.
فکر می‌کنم الان بتوانم بگویم آن چیزی که 
»درس بی‌پایان« را شــکل داد و به اجرا رساند 
مسأله »مکان« بود. در پروسه‌ تولید، مهم‌ترین 
عنصــری که برای ما همیشــه وجود داشــت و 

مصایب آن نسل خشمگین لکنت

در مــوردش حرف زدیــم، فکر کردیــم و ایده 
دادیم مســأله مکان بود و اینکه چگونه از یک 
مکان عمومی به‌ نام مدرسه می‌شود فاصله 
گرفت یا آشــنایی زدایی کرد. چه‌طور می‌شود 
حتی در یک فرایند برای بازشناخت معنایی، 
ســاختاری و‌ کاربردی قرارش داد و ‌به تعریف 
جدیــدی از این مکان رســید. به همین خاطر 
مــا دائم تــاش می‌کردیم کــه در تمرین‌ها و 
اتودها فضای مدرسه را بسازیم و بعد از اینکه 
رفتار در بازیگرها ســاخته می‌شــد و بازیگر بر 
اســاس منطق ذهنی و کشــفیات خــودش از 
کاراکتر دســت به عمل مــی‌زد، آرام آرام این 
کشــفیات را در یــک رابطــه دو جانبــه یا چند 
جانبه قرار می‌دادیم و بعد از اینکه روابط بین 
آدم‌ها برقرار می‌شد و کاراکترها می‌توانستند 
در یک وضعیت فرمی و احساسی با هم قرار 
بگیرند وارد مرحله فضاسازی می‌شدیم و در 
آخر نســبت آدم‌های نمایش و روابطشــان با 
این مکان مشــخص کشف یا ساخته می‌شد، 
یعنی به عبارتی ما از یک نگاه و شناخت کلی 
از کاراکترهــا بــه جزئیــات کاراکتــر، از جزئیات 
بــه روابــط، از روابط به فضاســازی و از فضا به 
مکان می‌رسیدیم، )البته گاهی هم این مسیر 
را برعکــس طــی می‌کردیم( وقتــی همه این 
مسیرها طی می‌شد و وقتی که به لحظه نهایی 
و خلق می‌رســیدیم و چیزی کشف یا ساخته 

می‌شــد ســعی می‌کردیم که از آن عبور کنیم 
و بــه چیزهایی که در ابتدا کشــف می‌کردیم و 
فضا و مکان با آن ساخته می‌شد خیلی پایبند 
نبودیــم و خیلــی روی آنهــا نمی‌ایســتادیم و 
دائمــاً از آن عبــور می‌کردیــم، یعنــی آنچه را 
می‌ساختیم ویران می‌کردیم و روی ویرانه‌ها 
ســاخته ای جدیــد.  چیــزی که امــروز موجود 
اســت و بــه قــول شــما رابطــه دیالکتیکی که 
بین درها، بدن‌هــا و صندلی‌ها برقرار می‌کند 
محصول همین ســاختن و ویــران کردن کلی 
ایده‌ اســت. ده‌ها ایده در کنار هم قرار گرفته و 
از هر کدام شاید یک رسوب ذهنی و احساسی 
باقی مانده باشــد که اجرای امروز ما ســاخته 
اســت. در ابتدا دیوار بلندی که غیر قابل عبور 
مشــخص‌ترین  و  واضح‌تریــن  شــاید  باشــد 
تصویر من بود. در مرحله بعدی پروفســور را 
دائــم در وضعیت غایب متصور می‌شــدم و 
قصد داشتم به‌صورت یک بدن و فیگور روی 
صحنه نباشد تا نوع حضور و حتی رابطه‌ اش 
از جنبه‌های رئالیستی فاصله بگیرد و هزاران 
ایــده دیگر. بخش زیادی از این ایده‌ها در نظر 
اول بــرای خود من خیلی جذاب هســتند اما 
وقتی به آن ها نزدیک‌ می‌شوید، یعنی وقتی 
کــه ایده‌هــا را در تمریــن مصــرف می‌کنیم و 
حالا به‌صورت عینی در بدن‌ها و کلام و روابط 
آدم هــا می‌بینیم‌ و در مواجهه با فضا و مکان 

ساخته شده با آنها برخورد می‌کنیم معمولًا 
آن اعتبــار اولیــه را حداقل برای من ازدســت 
می‌دهنــد، مثــاً درمــورد پروفســور رفته‌رفته 
دیــدم کــه ایده‌هــای اولیــه، ایــن کاراکتــر را از 
وضعیتــی ملمــوس و قابل فهــم و صد البته 
تأویل‌پذیر، به یک موجود تک ســاحتی، غیر 
مادی و خیلی استعاری تبدیل می‌کند که هم 
قابــل پذیرش نیســت و هم وجــوه معنایی و 

فرمی خودش را از دست می‌دهد.

ëë در تمامی شــخصیت‌هایی که قرار است در
صحنه بازنمایی شوند، این »کاسپار« است که 
با غیاب خویش، ناگهــان روایت را دچار وقفه 
می‌کند؛ شخصیتی غایب که از فهم مخاطبان 
می‌گریــزد. ضــرورت ایــن حضــور غایــب در 

چیست؟
من خیلی عــادت نــدارم و البته علاقه‌ای 
و  مقصــود  کــه  را  چیــزی  آن  نــدارم  هــم 
هــدف خــودم از جزئیــات و کلیات یــک اجرا 
اســت شــرح بدهم ،بــه همین خاطــر خیلی 
نمی‌توانم جوابی صریح و دقیق به این سؤال 
شــما بدهم، هر چیزی که در اجرای ما شــکل 
گرفته چه مادی و قابل رؤیت و چه فضاهایی 
که ذهنی و احساســی ممکن اســت تأثیر‌گذار 
باشــد می‌توانــد هر تماشــاگر را با هــر رویکرد 
و شــناخت و فهمــی از یــک جنبه متفــاوت با 
خودش همراه و درگیر کند؛ شخصیت کاسپار 
شــخصیتی بود که چون حضــور فیزیکی‌ اش 
در اجرای ما کارکردی نداشت غایب شد، ایده 
اصلی کاســپار و اساساً ورود یک غریبه به یک 
فضای بسته و سخت از اولین باری که مطرح 
شــد دیــده نشــدند  امــا در نهایت در پروســه 
تمرین به این نتیجه رسیدیم که حذف شود، 
صادقانــه  طفــره می‌روم از اینکــه معنایی که 
در ذهنــم بــوده یا اساســاً هدفی کــه در ذهنم 
بوده بابت غایب کردن این کاراکتر را صراحتاً 
بگویــم ،به همیــن خاطر بهتر اســت این‌طور 
توضیح بدهم که حــذف فیزیکی این کاراکتر 
و نبــود یک بدن به‌عنوان کاســپار در این اجرا 
به‌دلیل عدم ضرورت حضــورش بود، یعنی 
اجــرا ضرورتی بــرای حضور یک بــدن به‌ نام 
کاســپار در خودش احساس نمی‌کرد و اساساً 
اگر کاسپار هم حضور می‌داشت نمی‌توانست 
به اجرا کمکی کند و در نهایت نبود فیزیکی و 
عینی این کاراکتر بهتر از بودنش شد. در حال 
حاضــر حــذف بدن و فیزیــک ایــن کاراکتر در 

اجرا بیشتر کارکرد دارد.
ëë از منظر مکان‌ و جغرافیای جهانی، با فضایی

کمابیــش غربی روبه‌رو هســتیم که مشــخص 
نمی‌کنــد متعلــق بــه کــدام قســمت از ایــن 
سرزمین غرب اســت. نوعی از تکثرگرایی را در 
کنار هم قرار گرفتن اســامی و فرهنگ‌ها شاهد 
هســتیم. آیا این رویکرد متکثرانه در نهایت به 

التقاط‌ گرایی میدان نمی‌دهد؟
همان‌طور که اسم بیشــتر کاراکترها تقریباً 
اســم خودشــان یا نســبت مشــخصی با اســم 
خــود بازیگرها دارد و در بعضی‌ها اســم کاملًا 
انتخابــی بــوده یعنــی در واقــع مــا در انتخاب 
گــزاره اولیه بــرای شــکل دادن کاراکتر- یعنی 
اســم- کاملًا متکثرانه و بــدون جغرافیا عمل 
کردیم. دوســت داشتم این کثرت‌گرایی واقعاً 
وجــود داشــته باشــد و خودمــان را معطوف و 
محــدود بــه یــک زمــان و جغرافی مشــخص 
نکنیــم. از جایــی به بعــد این‌که چــه جغرافیا 
و زمانــی وجــود دارد اصلًا مســأله مــن نبود و 
نخواســتم بــه طــور جدی و مشــخص بــه آن 
بپــردازم. ایــن نمایــش یــا اصطلاحــاً رویــداد 
اصلی این اجرا می‌تواند در هر دوره‌ و در هرجا 
اتفاق بیفتد اما قطعــاً در طول اجرا ارجاعات 

متنــی و فرمی وجود دارد که ممکن اســت هر 
تماشــاگر را با توجه به شناخت و دغدغه‌های 
شخصی اش به زمان و جغرافیای مشخصی 
برســاند. به نظر من اگر هم به ســمت التقاط‌ 
برود چیز بدی نیســت -البته اگر منظور شــما 
هــم از التقاط‌ همان به‌گزینی باشــد. به خاطر 
اینکــه در واقع به‌گزینی صــورت می‌گیرد و در 
اجــرا هــم می‌توانــد این اتفــاق بیفتــد، یعنی 
می‌توانــد انتخــاب از هــر جــا کــه فکــر کردیم 
جغرافیای این نمایش باشــد، صورت بگیرد. 
من معتقدم تکثرگرایی همواره بستر گفت‌و‌گو 
را فراهــم می‌کنــد و باعــث می‌شــود آدم‌های 
مختلــف بــا فرهنگ‌هــا و پیشــینه مختلــف و 
در  بتواننــد  مختلــف  ایده‌هــای  و  ذهنیت‌هــا 
مــورد یــک موضــوع واحــد گفت‌و‌گــو کنند که 
ایــن موجب افزایش فهم و رؤیت و شــناخت 
زاویه‌های مختلف یک مســأله واحد می‌شود. 
در اجــرای »درس بی‌پایان« تعدد کاراکتر‌ها و 
در واقع رویکرد شخصیت‌ها هرکدام به قصه، 
به خودشان و حتی به مکانی متفاوت بستگی 
دارد، اما چون بســتر مناسب و گفت‌و‌گو محور 
وجود نــدارد کاراکترها ناگزیر بــه پذیرش یک‌ 
تفکــر خــاص و هــم شــکل و هــم فکــر شــدن 
هســتند کــه در این نوع مناســبات تلاش برای 

تغییر هم فرجام خوبی ندارد.
ëë در نهایــت نســبت این اجــرا بــا وضعیت

اینجــا و اکنون ما چیســت؟ از ایــن منظر که با 
یک »نظام دانش« طرف هســتیم که می‌تواند 
دشــمن خلاقیت باشــد و نســل نوجوان را در 

انقیاد خویش درآورد.
مدرســه،  یعنــی  دانــش،  نظــام  اصــولاً 
دبیرستان و بعد از آن دانشگاه، بسترساز فکر 
و اندیشــه است و البته بســیار مؤثر در تعیین 
چشــم‌انداز رشــد آدم‌ها و نگــرش فرهنگی و 
اجتماعی آدم‌ها در این نظام شکل می‌گیرد، 
بــه همین خاطر بــه نظرم یکــی از مهم‌ترین 
و تأثیرگذارتریــن نهادهــای موجــود در آینده 
بشــر، همین نظام آموزشی‌ اســت، پس باید 
خیلی مورد توجه قرار بگیرد و دائماً مورد نقد 
و واکاوی واقع شــود تا از افتادن در یک مســیر 
تکراری و عقیم پیشــگیری کنــد. فکر می‌کنم 
وقتی که وارد آن نظام دانشــی می‌شویم و به 
بررسی عناصر موجود در آنجا می‌پردازیم به 
پروســه‌ و چگونگی شــکل‌گیری رشد و تعیین 
هویت آدم‌ها پــی می‌بریم و این اهمیت، آن 
نظــام را صــد چنــدان می‌کنــد؛ همان‌طور که 
گفتم این یک بســتر مهم و مؤثــر برای آینده 
‌اســت و کارکرد اساســی و پایه‌ای برای تعیین 
منطق و فرهنگ و اخلاق و… دارد. به عبارتی 
هر آن‌چیزی که بعدها قرار اســت آن آدم در 
زندگی اجتماعی‌ اش تجربه کند به اصطلاح 
نطفه و نقطه‌گذاری‌هایش در این دوره انجام 
می‌شــود. ایــن پروســه آمــوزش می‌بایــد در 
تعیین خلاقیت، شــناخت حقــوق اجتماعی 
و همین‌طور مواجهه و پذیرش تفکر انتقادی 
و تأکیــد بر گفت‌و‌گو و پذیــرش آدم‌ها با رنگ 
و ‌نــژاد و ســلیقه و زبان و دیــن و فکر مختلف 
تأکید و کار کند که بشــر را از دگماتیسم و نگاه 

متحجر و تک بعدی به هستی نجات بدهد.
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کاســپار هاوزر در یــک روز زمســتانی بود 
که ســر از شــهر نورنبرگ آلمان درآورد و 
چونان می‌نمایاند کــه انگاری موجودی 
دلــش  »تنهــا  و  عجیب‌الخلقــه  اســت 
می‌خواهــد ماننــد پــدرش یــک ســرباز 
نــه  می‌دانســت  خوانــدن  نــه  بشــود«. 
نوشــتن و فقــط توانا بــود بر نوشــتن نام 
خود با خطی کج‌و‌معوج. او پس از اینکه 
توســط روانپزشــکی بــه‌ نــام دامــر مورد 
مطالعــه و تعلیــم قرار گرفت توانســت 
بــا محیــط پیرامــون ارتبــاط برقــرار کند. 
تــازه کشــف‌هایی در مورد کاســپار عمل 
آمــده بــود کــه روزی او را خونیــن یافتند 
که ادعا می‌کــرد مردی با چاقویی بزرگ 
او را زخمــی کرده اســت. پــس دو مأمور 
پلیــس بــه صیانــت از او گماشــتند امــا 
در زمــان اســتراحت مأمــوران، کاســپار 
بیرون می‌رود و پس از چندی جســدش 
در پــارک حوالــی منــزل دکتر دامــر پیدا 
می‌شــود. آنچه واضح بود این اســت که 
کاســپار خودکشــی نکــرده بــود امــا هیچ 
ردی هــم از قاتــل پیــدا نشــد. کاســپارِ از 

ناکجا آمده به ناکجا سفر کرد.
ایــن یــک داســتان واقعــی از زندگی 
نوجوانــی بود کــه خود را کاســپار نامید و 
معمــای او تــا به امــروز هم حل ناشــده 
»درس  نمایــش  اســت.  مانــده  باقــی 
بی‌پایان )چند پرتره از آموزش کاسپار(« 
نگاهی به این داســتان داشــته اســت. به 
طور تقریبی دو ســوم ســالن ســمندریان 
تماشــاخانه ایرانشــهر عرصــه نمایــش 
اســت. انتهــای ســالن را دیــواری ســفید 
و عظیــم تقریباً به ارتفاع ســقف ســالن 
شــش  دیــوار  پاییــن  و  اســت  پوشــانده 
خــروج  و  ورود  راه  کــه  شــده  تعبیــه  در 
بازیگــران اســت. مابقــی صحنــه خالــی 

اســت تا محیطی برای جــولان بازیگران 
مهیــا باشــد. از همــان ابتــدا، نمایش ما 
را بــا محیطــی آشــنا می‌کنــد کــه نامش 
توســط  مدرســه  مدرســه.  می‌گــذارد  را 
تمامــی  و  می‌شــود  هدایــت  پروفســور 
دانش‌آمــوزان موظفنــد تا از پروفســور و 
قوانیــن مدرســه اطاعــت کننــد. درنگی 
در  چــرا  کــه  بپردازیــم  بدیــن  و  کنیــم 
چنیــن  بــا  درام‌هایــی  اخیــر  ســال‌های 
مضامینــی و چنیــن ســاختاری اینقــدر 
فــراوان تولیــد شــده‌اند؟ یحتمل ســؤال 
تازه‌ای نیست و پاسخ هم تا حدی واضح 
اســت. غرولند از نظام‌های تربیتی مؤثر 
در حــال حاضر جامعه مــا از پیش بوده 
اســت و همچنان هم ادامــه دارد. از این 
نظام‌ها می‌توان به خانواده و ارگان‌های 
آموزشی اشاره کرد. این دو نظام به‌دلیل 
فروماندگی در ســنت‌های پیشــینی و فرا 
نرفتــن از حــدود معمــول خــود همواره 
فضایی خفقــان‌آور را پدید آورده اســت 
افــراد  بــه  را  کــه عواقبــی جبران‌ناپذیــر 
تحــت تعلیمش متحمل می‌کنــد. باید 
خاطرنشــان کــرد جوامــع همچــون یک 
سیســتم کار می‌کننــد و چرخدنده‌هــای 
کوچــک و بزرگ در هماهنگی با یکدیگر 
می‌گردنــد. پس نمی‌تــوان تمام تقصیر 
را بــه گــردن نحیــف نظام‌هــای خانواده 
خــود  آنهــا  زیــرا  انداخــت،  آموزشــی  و 
تأثیرپذیرفته از کلیتی بزرگترند. از همین 
رو اســت که در سال‌های اخیر هنرمندان 
خصوصــاً در حوزه هنرهای نمایشــی به 
انتقــاد از خرده نظام‌ها پرداخته‌اند تا به 
شــکلی غیرمستقیم سر پیکان خود را به 
ســوی کل بزرگ‌تر نشــانه برونــد و البته 
کــه این اســاس هنر و کار هنرمند اســت، 
امــا نمایــش مذکــور تا چه حــد در عمل 
خود موفق بــود؛ کــم. »درس بی‌پایان« 
خــود را در هچــل بــه نمایــش گذاشــتن 

می‌انــدازد  دراماتیــک  پســت  اجرایــی 
کــه حتــی از پسِ بــروز نشــانگان آن هم 
برنمی‌آیــد. متــن اثر قصه‌محور نیســت 
بلکــه بــر اســاس روایــت پیش مــی‌رود. 
روایــت اصلــی روایــت مدرســه اســت و 
دانش‌آمــوز جدیدی کــه ناهنجاری‌های 
مقیــد  فضــای  وارد  را  بیــرون  فضــای 
مدرســه می‌کنــد. چندین روایــت فرعی 
از  عبارتنــد  کــه  می‌گیرنــد  شــکل  هــم 
کشمکشی عاشــقانه، دعواها، خیانت‌ها 

و از ایــن دســت. نمی‌تــوان ایــرادی را بر 
توالی روایات وارد آورد. تقریباً به شــکلی 
هــم  مــوازات  بــه  روایــات  ســاختارمند 
پیــش می‌روند هر چنــد از نیمه نمایش 
ســنگینی خــرده روایت‌هــا می‌چربــد بر 
روایــت اصلی و همین اســت کــه باعث 
می‌شود تا مدرسه که به‌عنوان یک مکان 
بــه تماشــاگر معرفی شــده بــود ماهیت 
خــود را عــوض کنــد. درواقع مدرســه در 
پرسپکتیوی که نمایش قصد احضار آن 
را دارد گم می‌شــود. ایــن پدیده موجب 
می‌شــود تــا نمایش، مــکان و زمان خود 

را از دســت بدهــد. لازمانی و لامکانی دو 
خدشه بزرگ بر روایت‌ها هستند. زمانی 
می‌توان زمان و مکان را کناری نهاد که در 
کثــرت قرار بگیرند. به زبــان دیگر کثرت 
مکان و زمان آنها را به وحدت نیســتی و 
همه هســتی می‌رســاند اما بالعکس آن 
صادق نیســت یا دســت‌کم در مورد این 
نمایــش کار نمی‌کنــد. مادامــی که زمان 
و مکان مخدوش اســت دریافت بیننده 
امــکان  هــم دچــار نقصــان می‌شــود و 

از او ســلب. دریافــت  تجربــه حداقلــی 
ناقــص، فهــم ناقــص را در پــی دارد و 
حکمــی  نمی‌توانــد  بیننــده  نتیجــه  در 
اســتعلایی در باب زیباشناسی اثر صادر 
کنــد. پــس می‌بینیم که چطــور محتوای 
خــوب تافتــه و بافتــه نشــده بــه فــرم اثر 
آسیب می‌رساند. ریتم یکنواخت، عدم 
وجود هارمونی، درهم ریختگی خارج از 
یک ترکیب‌بندی مناسب صحنه و عمل 
بازیگــران از جملــه مواردی اســت که در 
نازیبایی مذکور به چشــم می‌آید. نتیجه 
آنکه نمایش از هر دو سوی بازی قدیمی 

فــرم و محتــوا درمانــده اســت. بــا وجود 
زمینه‌هایــی کــه بــرای خــودش انتخاب 
کــرده بود اما نتوانســت از پــس خودش 
برآیــد و گفتمانــی جدیــد را عرضه کند. 
ایــن نمایــش هــم یــک پــا و مصمــم بر 
گفتمان رایج ارباب و بنده ایستاده است.
گفتمانــی بــا ســاختاری از ایــن قــرار: 
ارباب دســتور می‌دهد، دســتور به مثابه 
دانش از ســوی بنده برداشــت می‌شود، 
مقــام  در  تولیــد  می‌کنــد،  تولیــد  بنــده 

ارزش افــزوده ســتانده می‌شــود و لــذت 
افزوده به اربــاب می‌دهد، ارباب لذت را 
پنهــان می‌کند در نتیجه حقیقت کتمان 
می‌شــود. شــاید راه دفاع باز باشــد که تا 
وقتی نظام‌)های( غالب چنین گفتمانی 
دارنــد، تولید این گفتمــان در قالب هنر 
تکــراری نیســت کــه واجــب هم اســت، 
اما پاســخ واضحی وجــود دارد که زایش 
گفتمان‌هــای کوچکتــر از گفتمان بزرگتر 
و غالب تنها تثبیت این شکل از گفتمان 
را بــه همراه دارد؛ پــس  باید چاره‌ای جز 

این اندیشید.

ایــن روزهــا نمایــش »درس بی‌پایان« در ســالن اســتاد ســمندریان مجموعه 
ایرانشــهر در حال اجراست. از این باب گفت‌و‌گو با میلاد نیک‌آبادی می‌تواند 
فرصت خوبی باشــد در رابطه با پرســش‌هایی کــه مخاطبان از  نظــر روایت و 
فرم اجرایــی این نمایش با آن روبه‌رو می‌شــوند. به‌هر حــال میلاد نیک‌آبادی 
را می‌تــوان از هنرمنــدان جوان و آتیه‌داری دانســت که دســتی هــم در فضای 
تئاتر دانشــگاهی دارد و در جایگاه معلمی، تلاش دارد با نســل نو رســیده تئاتر، 
وارد گفت‌و‌گوی انتقادی و خلاقانه شــود. »درس بی‌پایان« با نوعی گشودگی 

در حال رفع خطاهای خویش اســت و در این مســیر اودیســه‌وار تلاش می‌‌کند 
ســیر تطور زیباشناســانه‌اش را در یک گفت‌و‌گوی مداوم با جامعه ادامه دهد. 
به تماشــا نشستن این اجرا و طرح پرسش‌هایی در نســبت با شیوه تولید مادی 
آن، تــاش برای فهم این مســأله اســت که تئاتر پیشــرو و مســأله‌محور نســل 
دانشــگاهی، چگونه در حــال تجربه‌ورزی عرصه‌های نامکشــوف، این امکان را 
یافته که جهان خودآیین خویش را خلق کند و گرفتار محافظه‌کاری و پســروی 
نشــود. »درس بی‌پایان« اجرایی اســت شــاداب کــه گاهی در بیــان چیزی که 
می‌خواهد طرح کند، ناکام می‌ماند و ایــن دغدغه را به ذهن مخاطبان متبادر 
می‌کند که این درس که گویا بی‌پایان است چه نسبتی با اینجا و اکنون ما دارد.

میلاد نیک‌آبادی کارگردان نمایش »درسِ بی‌‌پایان‌« در گفت‌ و گو با »ایران«:

 جغرافیای جهانی به‌ نام مدرسه

محمدحسن خدایی
خبرنگار

تاریخ دوران مدرن را نمی‌توان از مســأله‌ای چون تعلیم و تربیت منفک دانســت و به 
قرائت نشست. از این باب اجرای نمایش »درس بی‌پایان« به نویسندگی و دراماتورژی 
بهزاد آقاجمالی و طراحی و کارگردانی میلاد نیک‌آبادی، تمنا و تقلایی اســت در حال‌ 
وهوای پر فراز و نشــیب آموختن و تربیت کردن. متن نمایشــنامه گویا با میانجی‌هایی 
پیدا و پنهان، اتصال می‌یابد به نمایشــنامه تحسین‌شــده »پانک راک« به نویســندگی 
ســایمون استیونز. اما بهزاد آقاجمالی در مقام نمایشــنامه‌نویس تلاش کرده جهانی 
خودبنیاد و مســتقل خلق کند که روایتی باشــد از یک اجتماع دبیرســتانی بحران‌زده؛ 
نوجوانانی که در یک مجتمع تحصیلی دوره دبیرستان گرد هم آمده‌اند تا برای ورود به 
نهاد دانشگاه و ساختن آن زندگی که جامعه وعده داده است آموزش بینند. بنا براین 
اجرایی که این شــب‌ها در ســالن استاد ســمندریان مجموعه ایرانشهر به صحنه آمده 
اســت، یادآور همان نمایش‌هایی اســت که به دوران پرالتهاب دبیرستان می‌پردازند. 
نمایش‌هایی چون »پســران تاریخ«، »کد 13«، »اســت« و »متســاوی الساقین«. به‌هر 
حــال فضاهای بســته آموزشــی، چــه در ایــران و چــه در کشــورهای دیگــر، مؤلفه‌های 
تکرار شــونده‌ای دارند همچون رفاقت‌، حســادت‌، سرکوب، تشــویق و تطمیع. »درس 
بی‌پایان« چندان به ترســیم وضعیت انضمامی خویش نمی‌پردازد و فی‌المثل تا به 
انتها معلوم نمی‌شود جغرافیای این مرکز آموزشی دوران دبیرستان در کجای جهان 
قرار دارد، حتی اسامی هم وجه »آیرونیک«به خود گرفته است با عناوینی چون ویلیام، 
لیلی، آوا، کی روش و ویرجینیا. بنابراین رویکرد آقاجمالی و نیک‌آبادی، خلاص شدن 
از ترســیم دقیــق یــک »وضعیت« سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و اجتماعی اســت و 
پرداختن به یک »موقعیت« تکین تحصیلی. این رویکرد اجرایی به هر حال افق‌هایی 
را می‌گشاید و پس روی‌هایی را دامن می‌زند؛ شکلی از التقاط‌ گرایی فرهنگی که ادعای 
جهان‌شــمولی دارد ،اما جایگاهی که قرار اســت این جهان‌شــمولی را برای مخاطبان 

آشکار کند، از قضا پنهان می‌دارد.
 به‌ لحاظ بصری، صحنه متشــکل از یک فضای خالی اســت با دیواری بلند که شــش در 
دو لته‌ای آن را در بر گرفته اســت؛ درهایی که حد فاصل فضای خصوصی دبیرســتان با 
اتمســفر بیرون از آن هستند. درهایی که در انتهای نمایش مسدود شده و دانش‌آموزان 
را بــه شــکل نمادین محصور می‌کنند. تو گویــی با فرجامی که تدارک دیده می‌شــود هر 
نوع امکان خروج به هوای آزاد بیرون مسدود شده و انقیاد دانش‌آموزان به نهایت خود 
می‌رسد. اجرا توانسته با تکیه بر مهارت و خلاقیت بازیگران جوان خویش، این سیر زوال 
و فاجعه را بخوبی نشان دهد. هر چه هست »درس بی‌پایان« را می‌توان تذکاری انتقادی 
از شیوه آموزش در گوشه و کنار جهان دانست. اجرا اما از یاد نمی‌برد که فضای نوجوانی 
به جوانی این دانش‌آموزان را شاداب به نمایش گذارد؛ ترکیبی از رنگ‌آمیزی چشم‌نواز 
لباس بازیگران، نورپردازی کمینه‌گرا و استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته. روایت 
اما از حضور غایب یک شخصیت به‌ نام »کاسپار« اندکی سردرگم است. تا به انتها این 
ناپیدایی جناب کاسپار آن‌چنان که باید، باورپذیر نمی‌شود و به نظر می‌آید از دلبستگی 
پسامدرنیســتی بهــزاد آقاجمالــی در بــه تعلیــق درآوردن روایت کلاســیک سرچشــمه 
می‌گیرد که قبل از این در نمایش »مرگ هوتن« کمابیش آن را به تماشا نشسته بودیم.
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